
  

   ادبي علوم و فنون

  هاي پنجم و ششم در كدام گزينه به درستي آمده است؟ هاي فكري شعر سده ويژگي -1

  ) رواج هجو در شعر ـ فراواني وعظ و اندرز در شعر ـ ورود اصطلاحات عرفاني1

  عر ـ رواج شكايت و انتقاد اجتماعيگريزي در ش ) ورود اصطلاحات عرفاني ـ رواج دين2

  ) رواج عشق زميني در شعر ـ ورود اصطلاحات عرفاني ـ فراواني وعظ و اندرز در شعر3

  گريزي در شعر ـ رواج عشق زميني در شعر ـ رواج هجو در شعر ) رواج دين4

  هاي پنجم و ششم است؛ به جز: هاي ادبي شعر قرن ها از ويژگي همه گزينه - 2

  هاي داستاني سرايي و منظومه ) رواج داستان2  هاي شعري به ويژه غزل و مثنوي گيري بيشتر قالب ) رواج و اوج1

  ) كاهش سادگي و رواني كلام و حركت به سوي دشواري متن4  هاي فعلي و اسمي دشوار در شعر ) به كارگيري رديف3

  سبك شعري كدام بيت متفاوت است؟ - 3

  به در كوفتنت مشت هس نكند رنجفتن كس/ تا كو) انگشت مكن رنجه به در ك1

  گر چه دو شش زند عذراا د) مقامري صفتي كن طلب كه نقش قمار/ دو يك شمار2

  عقل پر بكوفت چو ديد/ كه در شب امل من سپيده شد پيدا ةكنگر) خروس 3

  ) داميست چين زلفش عقل اندرو معلق/ جزعيست چشم شوخش سحر اندرو مركب4

  ؟نيستنجم و ششم هاي پ كدام متن متعلق به سده - 4

1َما لم كلَّمتَكنُْ ) هر كه را كسوت و ع تَعَدر سر نيفكندند، در عالم، برهنه دوش و خُلقان پوش است. لم  

  مرد. گير، و كرَم عهد و لطف طبع تو در نوايب زمانه پاي دست در حوادث روزگار مرا) بقاي ذات و حصول مودت تو 2

  از پي يكديگر آمدند. ها قرارداده بود ارثان كار پيمبران خويش كرده بود و جانشين آنخليفگان خدا كه خدايشان و )3

  وم اظهار كند.كتاب طرفي از ثناء مخد ةديباچ) اين رسم معهود و مسلوك است كه مؤلفّ و مصنفّ در تشبيب سخن و 4

  درست ذكر شده است؟ ترتيب، سبك شعر دوره بازگشت به» زباني، ادبي و فكري«هاي  دركدام گزينه ويژگي - 5

گرايي  هاي مستزاد و چهار پاره / تغيير نگرش شاعران و نويسندگان از ذهنيت ها و اصطلاحات انگليسي به شعرفارسي / رغبت برخي شاعران به قالب ) ورود واژه1
  گرايي به عينيت

هاي بياني و بديعي / تغيير  گفتند، به آرايه ه به زبان مردم عادي شعر ميهاي ادبي و زبان پرصلابت گذشته / پايبندي شاعراني ك ) وفاداري تمامي شعرا به سنت2
  نگري. نگري به كلي نگرش شاعران و نويسندگان از جزئي

ودند / گفتند به عروض و موسيقي سنتي پايبند ب / گروهي كه به زبان كوچه و بازار شعر مي .) دايره واژگاني شعر اين دوره نسبت به شعر سنتي بسيار كمتر شد3
  گويي همچنان كارايي خود را در شعر اين دوره حفظ كرد. مسائل اخلاقي، عارفانه سرايي و غزل

شود. / شعراي اين دوره در عرصه تخيل كاملاً پايبند سرايندگان قديم بودند  ن در اشعار بعضي شعراي اين دوره ديده ميدافراه و خلي ها مانند باد ) برخي از واژه4
  گرايي تغيير يافت. گرايي به ذهنيت تند. / نگرش شاعران اين دوره به عينيتو نوآوري نداش

  .................... جز بههاي زباني نثر دوره بيداري است؛  ها از ويژگي همه گزينه - 6

  ها با طبيعت زبان ناهماهنگ است. ) در ساختار و تركيب دستوري كلام، جمله1

  اي عربي ناآشنا كمتر است.ه ها و تركيب ) در نثر اين دوره واژه2

  ) بسياري از لغات فرانسوي و تركي به نثر فارسي اين دوره وارد شده است. 3

  هاي اين دوره كاهش يافته است. هاي وصفي دور و دراز در نامه ) عبارت4

  در پايان كدام بيت متفاوت است؟» را«كاربرد  - 7

  خورد يا غم رسوايي را عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست؟ / يا غم دوست) 1

  ) هر پارسا را كان صنم در پيش مسجد بگذرد/ چشمش به ابرو افكند باطل كند محراب را2

  ام كو بگسلد زنجير را ) من كه با مويي به قوت برنيايم اي عجب/ با يكي افتاده3

  را مانده/ كه بر وصل لبت يك روز باشد دسترس ما ست چون چشمه نوش است و ما اندر هولب) 4

 هاي زباني ابيات زير در كدام گزينه به درستي ذكر شده است؟ ويژگي - 8

  »ست/ برو بر چنين كار پوشيده نيستنيكسي را كجا مغز جوشيده «

  »بگفتند وي را همه بيش و كم/ سپهبد شد از كار ايشان دژم«

  »كمان/ برفتند گردان همه شادمان و و تير ابا نيزه و گرز«

  ـ دو حرف اضافه براي متمم» از«در معني » را«به كارگيري ) وجود سه واژه كهن ـ 1

  ـ وجود دو واژه كهن» كه«به جاي » كجا«) وجود واژگان عربي ـ استفاده 2

  ي مفعولي در جاي خود ـ كاربرد شبكه معنايي»را«) وجود واژگان عربي ـ به كارگيري 3

 دو حرف اضافه براي متمم ـنماي اضافه  به جاي نقش» را«) وجود دو واژه كهن ـ كاربرد 4

 

  



 وزن بيت زير كدام است؟ - 9

  »ها گه نعره زدي بلبل گه جامه دريدي گل/ با ياد تو افتادم از ياد برفت آن«

  ) مستفعلن فع مستفعلن فع4  مفاعيلن مفعول مفاعيلن ) مفعول3  فتعلن مفتعلن مفتعلن فع) م2  ) مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن1

«ي يت هجاوزن كدام بيت مطابق با علام -10     Υ Υ ΥΥ  «است؟ 

  ) بار دگر گر به سر كوي دوست/ بگذري اي پيك نسيم صبا2  ) چو ما با ضعف خود در بند آنيم/ كه بگذاريم خدمت تا توانيم1

  به شست ) ما به تو يكباره مقيد شديم/ مرغ به دام آمد و ماهي4  ) صياد بدين طمع كه خيزد/ خون از تن آهوان بريزد3

 وزن است؟ كدام بيت با بيت زير هم - 11

  »بار بيفكند شتر چون برسد به منزلي/ بار دل است همچنان ور به هزار منزلم«

  تر از جان ماست ) گر برود جان ما در طلب وصل دوست/ حيف نباشد كه دوست، دوست1

  برد به زندانم روي تو مي خواند/ بي ) آن كس كه مرا به باغ مي2

  كني به حال ضعيفان/ تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عيادت ه نظر مي) شنيدمت ك3

  شود با تو نشسته كاين منم ) هرگزم اين گمان نبود با تو كه دوستي كنم/ باورم اين نمي4

 شود؟ مشاهده مي» بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه«در كدام بيت اختيار شاعري  -12

  ه تحمل نكند بار جفا را) قيمت عشق نداند قدم صدق ندارد/ سست عهدي ك1

  تا بداني كه چه بودست گرفتار بلا را ) باور از مات نباشد تو در آيينه نگه كن/2

  رود از عهد تو سر باز نپيچم/ تا بگويند پس از من كه به سر برد وفا را ) گر سرم مي3

  ) پيش ما رسم شكستن نبود عهد وفا را/ االله االله تو فراموش مكن صحبت ما را4

  صورت گرفته است؛ به جز:» حذف همزه«مه ابيات اختيار شاعري در ه -13

  / بيان كند كه چه بودست ناشكيبا را ينه ديدن جمال طلعت خويشآ) تو را در 1

  خرم بلايي را / خلاف من كه به جان مي ) همه سلامت نفس آرزو كند مردم2

  را ر جاگرنه دل برود پير پاي ب / و آويز ورف) چنين جوان كه تويي برقعي 3

  / كه اختيار من از دست رفت و تير از شست ) برادران و بزرگان نصيحتم مكنيد4

  است؟ »همسان دولختي«وزن كلام بيت  -14

  نگرند از چپ و از راست ) از بهر خدا روي مپوش از زن و از مرد/ تا صنع خدا مي1

  هاي خونريزت ان انداختن تا كي/ سپر انداخت عقل از دست ناوكه) خدنگ غمزه از هر سو ن2

  ) اي گلبن خرامان با دوستان نگه كن/ تا بگذرد نسيمي بر ما ز بوستانت3

  ) اي مرهم ريش و مونس جانم/ چندين به مفارقت مرنجانم4

 ..................... جز بهها از اختيارات زباني استفاده شده است؛  در همه گزينه - 15

  باشد ي كسم ديده بر نمي) دگر به رو2    ) در سراي نشايد بر آشنايان بست1

  ) ساز سماع زهره در آغوش طبع نيست4  ) بر آب ديده سعدي گرت گذار افتد3

  است؟ غلطدر كدام بيت قافيه  -16

  خويشست و  / كه شرمت ز همسايگانخويشم دار از خداوند ) چنان شر1

  وقت/ او ايازي بود و شه محمود بخت) از كمان طالع و اقبال و 2

  كمتريدد  / كه گر بازماني زبگذريك ) قدم پيش نه كز مل3

  داد/ نبالم كه لطفم نه اين وعده داد) مرا گر بگيري به انصاف و 4

  قاعده قافيه در كدام بيت، متفاوت است؟ -17

  تي چو گويسگوي/ ز چوگان سختي بخ دي از دشمن سخت) جفا بر1

  ) نگويم بزرگي و جاهم ببخش/ فروماندگي و گناهم ببخش2

  يعقوب را/ كه معني بود صورت خوب را آل) گنه عفو كرد 3

  سنگ نيست؟و ) يكي گفتش آخر ترا ننگ نيست/ خبر زين همه سيلي 4

  :زج ؛ بهاست نادرستدر تمام ابيات قافيه  - 18

  است روحانياست/ نه ز روحست و نه از  جسماني) گرچه آتش نيز هم 2  پاسبان/ هست اينجا گرگ را او باغبانگوشه است آن  ك) گفت ي1

 بهر/ مر ورا از مال و اقبالست شهرنيست از اعيان ) گفت خاتو4  عنفهاي  / سر نهادم پيش اژدرلطفت بشنو گر نباشم جاي ) گف3

 

 

  



  ترتيب در ابيات كدام گزينه آمده است؟ به» نظير تلميح، تضمين، جناس و مراعات«هاي  آرايه -19

  ن طالب انتقام شدالف) يافت حيات تازه دوست مغز برآمدش به پوست / وز تن و جان دشمنا

  ب) به شهر عشق منم شهريار و چون حافظ / منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن

  ج) چو در دست است رودي خوش بزن مطرب سرودي خوش / كه دست افشان غزل خوانيم و پاكوبان سر اندازيم 

  د) بتي داشت بانوي مصر از رخام / بر او معتكف بامدادان و شام

  ) ج ـ د ـ الف ـ ب4  ) ب ـ الف ـ د ـ ج3  ) د ـ ب ـ الف ـ ج2  ) ج ـ ب ـ د ـ الف1

  در كدام بيت بيشتر است؟» تليمح«ي  آرايه - 20

  آيد؟ ي صالح برون از سنگ مي ) ز حسن عاقبت نوميد نتوان شد به دل سختي / نه آخر ناقه1

  به كشتي نوحم رسان هين كه غم / چو طوفان به گردم فراز آمدست) 2

  تابي چراغان كرد كوه طور را ختي آن عارض پر نور را / داغ بي) چون ز مي افرو3

  شق نكنيم ) ما به حق ملحق و دعوي اناالحق نكنيم / تيغ شقّ القمريم و قمري 4

  ذكر شده است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  -21

اعـراض: روي   /فغدن: اسراف كردن ال /شمار  ر: بيجراّ /دن تمنّع: استوار ش /ض: چهره عار /شدن  زلال: گمراه /ستي پحضيض:  /عيار: جوانمرد «
  »رخام: سنگ مرمر/ آوردن 

  ) دو4  ) شش3  ) چهار2  ) سه1

  با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟» دل كنم ي دارم ز دل، با يار صاحبا حاصل كنم / گر شكوه دردان چرا فرياد بي در پيش بي«بيت  - 22

  گردم از كس / در اين بازار در دكان هر عطار مي ) دواي درد عاشق را مگر يابم نشان1

  ) دواي درد عاشق درد باشد / كه مرد عشق درمان عار دارد2

  ) فكر بهبود خود اي دل ز دري ديگر كن / درد عاشق نشود به به مداواي حكيم3

  كه بر شمع جمالت سوخت، جز پروانه نيست ) عاشقان دانند درد عاشق و سوز و فراق / آن4

  بيات مفهومي مشترك دارند؛ به جز:همه ا - 23

  خبر در هر چه هستي زود باش گويم زيان كن يا به فكر سود باش/ اي ز فرصت بي ) من نمي1

  راه كن اي طاير قدس/ كه درازست ره مقصد و من نو سفرم ةبدرق) همتمّ 2

  انيد ) وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني/ حاصل از حيات اي جان اين دم است تا3

  رود تير از كمان انديشه كن د توست/ ميه) تير فرصت در كمان ج4

 تر است؟ مفهوم بيت زير به كدام بيت نزديك - 24

  »ها هر كاو نظري دارد با يار كمان ابرو/ بايد كه سپر باشد پيش همه پيكان«

  ها خويشتنم كردي بوي گل و ريحان ها/ بي رفت به بستان ) وقتي دل سودايي مي1

  ها ياد تو افتادم از ياد برفت آن ي بلبل، گه جامه دريدي گل/ با) گه نعره زد2

  ها قربان جملةيش آيد/ ما نيز يكي باشيم از ) هر تير كه در كيش است گر بر دل ر3

  ها ) گو در طلبت رنجي ما را برسد شايد/ چون عشق حرم باشد سهل است بيابان4

 كدام دو بيت مفهومي مشترك دارند؟ - 25

  د عشق تو با كس حديث نيست/ هم پيش يار گفته شود ماجراي يارالف) ما را از در

  ب) ز درد عشق تو اميد رستگاري نيست/ گريختن نتوانند بندگان به داغ

  تر است از باغ و ورد دارند ياران صبر من بر داغ و درد/ داغ و دردي كز تو باشد خوش ج) طرفه مي

  ز صبر درمانيش نيستتر است/ گر چه بيش ا د) درد عشق از تندرستي خوش

  ) ب ـ الف4  ) ب ـ ج3  ) ج ـ د2  ) الف ـ د1

 


